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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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 مرشللد و پير كامل اسللت- آسللمان  3- سللخن پوسللت كنده- خاندان- با تجربه و كارآزموده- گللرد و خاك 
 4- جست و خيز چهارپايان- صابون خياطي- شهر جشنواره اي فرانسلله- پوزه  5- از هر دو سو از سوره های 
 قرآن است- دگرگوني- متداول و مرسوم  6- آب بند- توسط سورنا، سردار دلير اشك سيزدهم كشته شد- التماس 
 7- مركز مركزي- غار- از فروع دين  8- رود مرزي- كمك- كدر- زينت انسان  9- سوگ و عزا- سرسرا- مورخ 
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   همسللرم در سللال 1300 در روسللتاي جورد از توابع دماوند در 
خانواده اي متدين به دنيا آمد و دوران كودكي خودش را در كنار پدر و 
مادر مؤمنش سپري كرده بود. همسرم مرد مؤمن و باخدايي بود.   نماز 
شب مي خواند و در پشت بام منزل اذان مي گفت. براي همين به سيد 

حمزه اذان گو معروف بود. 
سيد حمزه از آن دست پدرها بود كه هميشلله بچه هايش را به تقوا و 
قرآن خواندن سفارش مي كرد و بچه هايش را دور خود جمع مي كرد 
و خودش قرآن را به آنها آموزش مي داد. يكي ديگر از خصوصيات بارز 
سيد حمزه اين بود كه نماز جمعه و راهپيمايي ايشان حتي شده با پاي 
پياده انجام مي شد. هميشه خودش را مقيد مي دانستند كه در تمام 

راهپيمايي ها حضور داشته باشد. 
 پسرها وقتي پا به سن بلوغ مي گذاشتند نظر به اينكه روستا محصور 
بين كوه ها بود جهت تأمين معيشللت به تهران هجللرت مي كردند. 
همسللرم در برخورد با پدر و مادر شللهيدان ديگر هم به آنها روحيه 
مي داد و مي گفت: افتخار كنيد كه شهادت نصيب فرزندتان شده است. 
اگر ما ناراحتي مي كرديم به ما دلداري مي داد و سرمشق ما بود. واقعاً 
اسوه صبر بود. وقتي خبر شهادت هر يك از فرزندانمان را مي شنيديم 
سجده شكر به جا مي آورد. شهيد سلليد حمزه سه بار از طريق بسيج 
سپاه دماوند به جبهه اعزام شللد. بار اول 15دي ماه 61 بود كه بيش 
از سه ماه در منطقه كردسللتان با ضد انقاب مبارزه كرد. بار دوم 25 
بهمن ماه 62 به نداي هل من ناصرني امامش لبيك گفت و با راهيان 
طرح لبيك به جنوب اعزام شد و بار سوم 10دي ماه 65 شاهد و ناظر 
همه عمليات هاي حال و آينده شد و شلمچه را كربا و سكوي عروج 
خود كرد و در سه راهي شهادت به آرزوي ديرينه اش رسيد و خود را 

به فرزندان شهيدش رساند. 
 فرمانده ايشان دوست نداشت كه همسرم در خط مقدم باشد به خاطر 
اينكه ايشللان چهار فرزندش شهيد شللده بود. مي خواست در پشت 
جبهه در تداركات و. . . كار كند اما ايشان اصرار كرده بود كه در خط 
مقدم باشد. با وجودي كه بيش از 65 سال از عمر همسرم مي گذشت 
در جبهه در همه كار پيشقدم بود. در برنامه هاي صبحگاهي پا به پاي 
جوان ها مي دويد و با ذكر حسللين حسين حسين جان رفع خستگي 
مي كرد. مزار همسر شهيدم در بهشللت زهرا و قطعه 26 است.  يكي 
از همرزمانش مي گفت: انگشت حاج حمزه شكسته بود. اما ايشان با 
آن همه دردي كه داشت به كسللي چيزي نمي گفت. چراكه احتمال 
مي داد فرمانده بفهمد و ايشان را به عقب برگرداند.  آخرين باري كه 
سيد حمزه به جبهه مي رفت به او گفتم چرا شما به جبهه مي روي و 
من را تنها مي گذاري؟ مگر داغ كريم و كاظم و قاسم و داود كم است. 
ديگر بس است آنها رفتند شللما نرويد و مرا تنها نگذاريد. سيد حمزه 
گفت: آنها براي خودشان رفتند و من هم براي خودم مي روم آنها براي 
تو داغ درست نكرده اند بلكه باعث عزت و سربلندي تو شده اند من هم 
گفتم حالا كه هر كس براي خللودش به جبهه مي رود پس من هم به 
جبهه مي روم و او گفت: تو برو هر جا كه مي خواهي بروي آزاد هستي. 
وقتي هم كه مي خواست اعزام شود گفت: شما هم بيا با ما برويم و من 

هم رفتم اهواز، رفتم تا براي رزمنده ها و شهدا خدمتي انجام بدهم. 
در پشت جبهه هر كاري از دستم بر مي آمد انجام مي دادم. در همين 
اثنا با شنيدن خبر شهادت همسرم بازگشتم. اگر كسي به سيد حمزه 
مي گفت كه شللما چهار شللهيد داده ايد و دين خودتان را به اسام و 
انقاب داده ايد، خيلي ناراحت مي شد و مي گفت: »آنها رفته اند براي 
خودشان رفته اند و من هم بايد به وظيفه خودم عمل كنم.« هميشه 

حتي به دامادهاي خود هم مي گفت جبهه را خالي نگذارند. 

 سید حمزه سجادیان

   صغري خیل فرهنگ
در کوهستان هاي اطراف رودهن دهكده اي اس�ت به نام »جورد«. جورد از توابع 
رودهن اس�ت و روده�ن در اطراف تهران. روس�تاي نمونه اي که ش�هید آویني 
آن را »روس�تاي نزدیک به آس�مان« مي نامد. مي گویند روستاي جورد غریب و 
دورافتاده است و جاده اش با اولین برف هاي زمستان مسدود مي شود. اما اصلش 
این است که غریب آن کسي است که از وطن ایماني اش دور شده باشد. شهیدان 
داود، کاظم، کریم، قاسم و ابوالشهدا سید حمزه نشان داده اند که دهكده جورد 
از خیلي جاهاي دیگر به آسمان نزدیک تر است و همین کافي است. شهید آویني 
در هنگام حیات شهید سید حمزه پدر شهیدان سجادیان مستندي با عنوان رزق 
حلال از زندگي او و خانواده اش ساخته بود. ما هم به نیت زیارت ام الشهدا حلیمه 
خانیان راهي این روستا مي شویم. این متن ماحصل گفت وگوي ما با این همسر و 
مادر شهید مقاومت اس�ت که پیش رو دارید.    حلیمه خانیان متولد 1305 است. 
شیرزن جوردي که وقتي نگاهت با نگاهش تلاقي مي یابد، شرم مي کني که نكند 
خون شهدایش را قدر نشناخته باشي. مهرباني و صمیمیتش اما اجازه مي دهد که 
کنارش بنشیني و از دردانه هاي شهیدش برایت روایت کند، حلیمه از اولین شهید 

خانواده اش برایمان مي گوید:

   در ادامه همكامي مان سراغ شللهيد دوم خانواده را 
مي گيريم؛ شهيدي كه با سيد داود در يك روز به شهادت 
مي رسد . اين دو برادر، شهيد آزادي خرمشهر مي شوند. 

مادرانه هاي حليمه بانو اينگونه ادامه مي يابد:
پسرم سيد كاظم 7 فروردين ماه 1343 به دنيا آمد. وقتي 
برايم نامه مي فرستاد مي نوشت »مادر شهيد«. با اينكه هنوز 
هيچ كدام از پسرها آن زمان شهيد نشده بودند و خودش 
اولين شهيد خانواده مان بود. به من سفارش كرده بودكه 
عكس و نام من را روي سنگ قبرم نگذاريد زيرا مي خواهم 
مانند شهيدان گمنام باشم. هر زمان به او مي گفتم ازدواج 
كن مي گفت: تا زماني كه جبهه و جنگ است من ازدواج 

نمي كنم، من با سنگر و ژ. 3 ام ازدواج كرده ام. 
وقتي مي خواستيم سلليدكاظم را دفن كنيم، همسرم 
سيدحمزه مشهد بود و بعد از هفتم سيدكاظم از مشهد 
بازگشت. ايشان سللركوچه كه اعاميه  سلليد كاظم را 
مي بيند، مي گويد: اين فرزندم هم به آرزويش رسلليد. 
10 ارديبهشت 1361 بود. سيد كاظم معركه  جنگ بود. 
سيد كاظم مرتبه اول كه مي خواست به جبهه برود، ما 
هيچ اطاعي از رفتنش نداشتيم. بعد كه براي بدرقه اش 
به تهران آمدم، من را ديد تعجب كرد و گفت من خودم 
مي خواستم به ديدن شما بيايم و از شما و پدر خداحافظي 
كنم.  وقتي با همه خداحافظي كرد و مي خواست راهي 
شود، من پشت سر او رفتم تا پسرم را بدرقه كنم. كاظم 
گفت مادر شهيد بس است تا اينجا كه آمدي لطف كردي.

چهار ماه از ايشان بي خبر بوديم. وقتي بعد از چهار ماه آمد 
خيلي لاغر شده بود. مشخص بود كه در جبهه زياد سختي 
كشيده است. در نهايت هم در روند آزادسازي خرمشهر، 
عمليات الي بيت المقدس همراه با برادرش سيد داود با 
اصابت تركش از پشت سرش به شهادت رسيد. پيكرش 

در بهشت زهراي تهران در قطعه 26 مدفون است. 
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سید کاظم سجادیان  
     متولد دوم فروردين 1345بود. دوران كودكي 
او همچون همسن و سالانش سپري شد. زماني كه 
سيد كريم به مدرسه مي رفت در كاس درس معلم 
شاهنشاهي اش براي شاه دعا كرده بود. سيد كريم 
كه طاقت اين حركت معلم را نداشللت، بلند شده 
بود و با عصبانيت عكس شللاه را پللاره و زير پايش 
له كرده بود. همين كار باعث اخراجش شللده بود.  
پدرش او را نزد معلمي  ديگر فرسللتاد تا درسش را 
به اتمام برساند اما او همچنان دوستان و اطرافيان 
را نسبت به ظلم شللاه آگاه مي كرد. وقتي كريم به 
17 سالگي رسيد، جواني با وقار و متين و مهربان و 
بامعرفت بود. انسانيتش بسيار زبانزد بستگان بود. 
سيد كريم در بسيج دماوند فعاليت داشت. بچه هاي 
بسيج وقتي كه سيد كريم مي خواست برود جبهه، 
از او مي خواستند و اصرار مي كردندكه بماند و نرود، 
چون به او نياز دارند. اما او اهل ماندن نبود.    بعد از 
شهادت سيد كاظم و سيد داود بود كه خبر شهادت 
سيد كريم را دي ماه همان سال 61 برايمان آوردند. 
خبر شللهادت را آوردند اما پيكر پسرم را نياوردند. 
سللال ها بعد آنچه از پيكر شللهيدم مانللده بود، به 

دستمان رسيد؛ تكه اي استخوان و. . . . 
بعد از شللهادتش تعللدادي از همرزمانش به ديدار 
ما آمدنللد و با تأسللف و انللدوه مي گفتنللد كه در 
روند اجللراي عمليات هاي چريكي، سللخت ترين 
و صعب العبورترين مسللير ها را كه به ندرت كسي 
مي توانسللت از آنجا عبور كند با موفقيت گذرانده 
است. در نهايت سومين شهيد خانواده  شد. پسرم در 
روند اجراي عمليات والفجر مقدماتي در فكه در دي 
ماه 1361 مفقود الاثر شد و در نهايت در سال 1372 

آنچه از پيكرش باقي مانده بود، به دست ما رسيد.
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سید کریم سجادیان
    سيد ابوالقاسللم متولد 1329 بود. او بسيار اهل 
خواندن قرآن بود. پسللرم در عمليات هاي مختلفي 
نظير والفجر يك حضور داشت و فكه، جزيره مجنون 
و ابوغريب شللاهد حماسه سللرايي هايش بود.  سيد 
ابوالقاسم به خواندن زيارت عاشللورا عاقه  خاصي 

داشت.
 ابتدا خيلي تاش كرديم كه قاسم به جبهه نرود ولي 
ايشان مي گفت: من بايد اسلحه برادران شهيدم را به 
دست بگيرم و راه خودم را بروم. در يك پاتك بسيار 
سنگين عراق، در تنگه ابوغريب، سيد ابوالقاسم كه 
آرپي جي زن بود پس از منهللدم كردن چند تانك 
دشمن توسط يك هلي كوپتر مورد هدف قرار گرفت 

و به شهادت رسيد.
 شهيد سيد ابوالقاسللم در وصيتي عنوان كرده بود: 
»گوش به فرمان رهبر عزيزمان باشيد تا كفر از اين 
دنيا بركنده شود.«  ابوالقاسللم نيروي دلاور گردان 
بال حبشي و در لشللكر محمد رسول الله)ص( بود. 
در نهايت هم در فرورديللن ماه 1362 طي عمليات 
والفجر يك در ابوغريب به شهادت رسيد و پيكرش 

سال 1373 به خانه برگشت.  

   بهش�ت ارزاني ام البنین هاي سرزمینم 
باد! م�ادري که خ�ودش هم اه�ل تكلیف 
اس�ت و مي داند که راه حق همواره از کربلا 
مي گذرد، بعد از ش�هادت چهار فرزندش و 
راهي کردن همسرش سید حمزه، خودش را 
به اهواز مي رساند اما با شنیدن خبر شهادت 
همس�رش بازمي گردد تا زین�ب وار پیكر 

شهید کربلاي پنجش را هم تشییع کند.
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سید ابوالقاسم سجادیان

ستاره  اول: 
شهید آزادي خرمشهر 

 گفت وگوي »جوان« با مادر 4 شهید
و همسر شهید سید حمزه سجادیان

 سید داود سجادیان 

داودم متولد 3 فروردين ماه 1340 بود. پدرش از همان ابتدا او را براي آموزش قرآن كريم 
به مكتب قرآن فرستاد. داود از آن دست بچه هايي بود كه از سن كودكي شروع به خواندن 
نماز و روزه كرد. بسيار به نماز تأكيد داشت. از برترين ويژگي هاي اخاقي پسرم رعايت 

ادب و احترامي  بود كه به بزرگ تر ها به ويژه به من و پدرش مي گذاشت. 
پسرم نوجوان بود كه براي پيدا كردن كار و كسب در آمد راهي تهران شد و در تهران به 
رغم فساد دوران طاغوت و شاه خائن، به خاطر عشق و عاقه اي كه به اسام و اهل بيت 
داشت در جلسات مذهبي و سخنراني ها حضور داشت. همزمان با شكل گيري انقاب داود 

چون ديگر فعالان انقابي در صفوف فعالان انقابي شركت مي كرد. 
داود بعد از پيروزي انقاب اسامي  وارد كميته انقاب شللد و با تشكيل سپاه پاسداران 
خودش را به جرگه سبز پوشان رساند و در سپاه نيز فعاليت زيادي داشت. غير از سپاه به 
جهاد سازندگي هم مي رفت و در روسللتاهاي محروم به آموزش نظامي مي پرداخت.  با 
آغاز جنگ تحميلي در خرداد سال 60 به جبهه هاي مريوان رفت و عاوه بر پاسداري از 
مرزهاي ايران به ياري و كمك محرومان شهر مريوان شتافت و به خانواده هاي آسيب ديده  
بمباران كمك كللرد. در آخرين مرتبه از اعزام زماني كه تنها چند سللاعت به دنيا آمدن 
فرزندش باقي مانده بود خانواده همسرش از سلليد داود درخواست كردند كه سفرت را 
تا به دنيا آمدن بچه به تأخير بينداز، شهيد بزرگوار رو به پدر بزرگوارش كرد و گفت پدر 
جان به اين دوستان بگو كه اهداف عاليه  اسامي  و انقابي ما بسي مهم تر و باارزش تر از به 
دنيا آمدن ها و رفتن هاست. اصاً اين به دنيا آمدن ها و رفتن ها براي به پاداري ارزش هاي 
اسامي  و انقابي است ان شللاءالله اين فرزند هم ادامه دهنده  راه اسام و انقاب باشد و 
خداوند هم حافظ ايشان باشد و همه  كارها به دست خداوند است. الآن وظيفه و تكليف 
من رفتن به جبهه و اطاعت از فرمان رهبر اسللت. « ارادت خاصللي به امام خميني )ره( 
داشتند. پدرش هم خطاب به سيد داود گفت: پسرم من اينجا هستم و اگر كاري بود انجام 
مي دهم خيال تو راحت باشد. همه ما مكلف هستيم كه از اسام دفاع كنيم. خودمان به 
بچه ها اجازه حضور در جنگ و جهاد را داديم و تا آنجا كه توانسللتيم حمايتشان كرديم.  
پسرم داود سللرانجام بعد از مدت ها حضور در جبهه، 10 ارديبهشت 61 در عمليات الي 
بيت المقدس در منطقه نورد اهواز به آرزويش رسيد و شهيد شد. درباره نحوه به شهادت 
رسيدن داود بايد بگويم آن طور كه همرزمانش برايمان روايت كردند در جريان عمليات 
يك گروه 20 نفره براي منحرف كردن دشمن در نزديكي پادگان حميد يك درگيري را 
آغاز مي كنند. پسرم در آنجا مجروح مي شود و در اثر خونريزي شديد به شهادت مي رسد. 
مزار شهيد در قطعه 26 رديف 19 شماره 23 بهشت زهراي تهران بود و سه ماه بعد به ما 

اطاع دادند كه در آنجا دفن شده است.  
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